
 بسم الله الرحمن الرحیم

 (ششم و پایانی قسمت) هاسیاستلوازم فهم سیاسی و ترسیم 

 )ترجمه(

 هابلوکتشکیل ها و ائتلاف

ها زمینه را ها و بلوکیک ضرورت است؛ زیرا ائتلاف مدارو برای سیاست سیاسی شخصها برای ها و بلوکلافبررسی ائت

گونه که دو جنگ برند؛ همانهای فراگیر میکنند و جهان را تا آستانۀ جنگمیجویی نظامی و اقتصادی فراهم برای سلطه

 .جهانی نزدیک بود نسل بشر را نابود کند

گیرند کار میهای نظامی یا اقتصادی خویش بهکردن ظرفیتها برای جمعاند که دولتها از جمله ابزارهاییها و بلوکائتلاف

در -بنابراین هر عضوِ ائتلاف . وزنِ جمعیِ ائتلاف جایگزین شود المللی دارد، باۀ بینتا وزنی که یک دولتِ تنها در صحن

شود نقش همین امر سبب می .کند، نه صرفاً وزن دولت خودش راوزن ائتلاف را با خود حمل می -حوزۀ تخصّصی آن ائتلاف

آن  خصوص دهندۀ ائتلاف نیز روشن گردد؛ بهتشکیلهای و طبعاً نقش دولت الملل برجسته شودف در روابط بینو اثر ائتلا

 .کنند و رهبری آن را در دست دارندهای ائتلاف را طراحی میهایی که سیاستدولت یا دولت

کنند در صورت وقوع حمله یا ها در آن تعهّد میائتلاف در اصل یک رابطۀ قراردادی میان دو یا چند دولت است که طرف

 .رودهای نظامی میبریم، معمولاً ذهن به سمت ائتلافرا به کار می« ائتلاف»وقتی واژۀ  .رسانند دیگر را یاریجنگ، یک

گاهی محرک ، ها برجسته استر از سایر انگیزهطلبی بیشتها گوناگون است؛ هرچند انگیزۀ منفعتتشکیل ائتلاف عوامل دلیل

. میان روسیه، پروس و اتریش شکل گرفت م۱۸۱۵در سال که « ائتلاف مقدس»عقیدتی پشت یک ائتلاف قرار دارد؛ مانند 

و امضاکنندگان خود را  بر اساس تعالیم مسیح ایجاد گردد های اروپایی پیوندیدولتن ائتلاف قرار بر آن شد که میان در ای

 .تلقی کردند الله سبحانه وتعالیمأمور دفاع از صلح و نظم از سوی 

ائتلافی که امپراتوران آلمان،  ؛م۱۸۷۳در سال « ائتلاف سه امپراتور»ر است؛ مانند محوگاهی ائتلاف صرفاً مادی و منفعت

ها هدف جنگ قرار روسیه و امپراتوری اتریش ـ مجارستان برای دفاع مشترک تشکیل دادند تا اگر یکی از این امپراتوری

 .گرفت، دیگران کمکش کنند

تأسیس شد تا در برابر اتحاد م ۱۹۴۹تلافی برای دفاع مشترک که در سال )ناتو( است؛ ائ« پیمان آتلانتیک شمالی»نمونۀ دیگر 

 .ایجاد کردم ۱۹۵۵را در سال « پیمان ورشو»نش، شوروی نیز در واک .شوروی بایستد

سیاسی یا اقتصادی مشترک  هایگیریها تا جهتای از دولتالمللی قراردادی است میان مجموعهبلوک بین :المللیبلوک بین

 های اقتصادید آمده است، هم بلوکهای سیاسی پدیدر جهان هم بلوک .های مربوط به آن را هماهنگ سازنداتخاذ کنند و سیاست

 :جهان به دو بلوک سیاسی بزرگ تقسیم شد در سدۀ گذشته .هایی که ماهیت سیاسی ـ اقتصادی دارندو هم بلوک

 .«شرق اردوی»بلوک شرقی یا  .۱

 .«اردوی غرب»بلوک غربی یا  .۲

محور امریکا، در چارچوب رقابت شدید میان غرب و  درو بلوک غربی  به محوریت اتحاد شوروی شکل گرفت بلوک شرقی

گذاشته م ۱۹۵۵س باندونگ اندونیزیا در سال ایجاد شد که هستهٔ نخستین آن در کنفران« جنبش عدم تعهد»چنین هم .شوروی

« طرفی مثبتبی»گذاری کردند و رویکردی به نام این بلوک را جواهر لعل نهرو، جمال عبدالناصر و جوزف تیتو پایه .شد

ویژه در دوران تقابل شدید به ؛شدبا این حال، روشن بود که این بلوک در عمل به سود بلوک غرب تمام می .را اعلام نمودند

 .غرب با اتحاد شوروی

م ۱۹۵۷   در سال « پیمان روم»عنوان محصول ای سیاسی ـ اقتصادی، جامعۀ اقتصادی اروپا است که بههترین بلوکاز مهم

د: عضو بو دولتمیان شش « اتحادیهٔ گمرکی»و « رکبازار مشت»هدف آن، ایجاد همگرایی اقتصادی از طریق  .شکل گرفت

 .بلجیم، فرانسه، ایتالیا، آلمان غربی، لوکزامبورگ و هالند

در این ساختار، پول واحد اروپایی ایجاد شد؛ هرچند  ،بنا شدم ۱۹۹۱در سال « پیمان ماستریخت»از اتحادیۀ اروپا پس سپس 

تر های سیاسی، بعد اقتصادی در اتحادیۀ اروپا برجستهبا وجود داشتن نقش ،ها پول ملی خود را نیز حفظ کردنددولتبرخی 



بنابراین این ساختار، یک اتحادیۀ سیاسی ـ  .ا سیاست مالیاتی یکسان نشده استماست؛ زیرا سیاست پولی در آن یکسان شده، ا

 .نمایدتر میاقتصادی است که چهرهٔ اقتصادی آن پررنگ

توسط امریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، م ۱۹۷۳وه هفت است که در سال های سیاسی ـ اقتصادی، گرترین بلوکاز مهم

ها دربارۀ مسائل بزرگ جهانی بود: امنیت، تجارت، اقتصاد هدف این گروه، بحث و هماهنگی دیدگاه .اد شدجاپان و کانادا ایج

 .و تغییرات اقلیمی

شهر های دیپلماتیک شکل گرفت و در اجلاس ای از نشستنمونهٔ یک بلوک اقتصادی، گروه بریک است که پس از سلسله

سپس افریقای جنوبی ، ن برزیل، روسیه، هند و چین بودنداعضای نخستین آ .رسمیت یافتم ۲۰۰۸روسیه در « یکاترینبورگ»

 .پیوست و نام آن به بریکس تبدیل شدم ۲۰۱۰در سال 

 ؛ردند ساختار مالی جدیدی بنا کنندشدن مالی جهان مطرح شد و اعضا تلاش کقطبیایجاد این مجموعه با هدف مقابله با یک

برای مقابله با فشارهای نقدینگی « سیستم ذخایر اضطراری»ایجاد  جدید با مرکزیت شانگهای، تأسیس بانک توسعۀ :از جمله

های عضو از وابستگی به غرب دولتبرای ایجاد سامانۀ پرداخت مستقل از سوئیفت تا  م۲۰۱۵ها در سال آغاز بحث .جهانی

 .المللی رها شونددر نظام پرداخت بین

ما در مباحث  .ها بررسی کردها و بلوکها و مجامع را نیز باید در کنار ائتلافکنفرانس :المللیها و مجامع بینکنفرانس

ها های جهانی را مرور کردیم؛ زیرا همین کنفرانسهایی از کنفرانسنمونه« المللیموقف بین»الملل و بین قانونمربوط به 

 :هاترین این کنفرانساز برجسته .ها شدندمشترک میان دولت هایالمللی و سیاستها، قوانین بینگذار ائتلافبودند که پایه

نس نفراک، عنوان ارز اصلی جهان تثبیت کردرا به« دالر»ه نظام مالی جهانی را بنیان نهاد و م ک۱۹۴۴کنفرانس برتون وودز 

 .ها را علیه دولت اسلامی سامان دادکه موضع واحد اروپاییم ۱۶۴۸وستفالیا 

ن جهانی را جایگاهی است برای گردهمایی رهبران سیاسی و اقتصادی و اندیشمندان تا مسائل کلا (Forums) اما مجامع

در  .شودبرگزار می« داووس»مشهورترین این مجامع، مجمع اقتصادی جهانی است که هر سال در  .وگو کنندبررسی و گفت

ها گیریآیند و جدیدترین جهتمداران گردهم میسیاستها، متفکران و های کمپنیداران جهان، غولترین سرمایهداووس بزرگ

 .کننددربارۀ مسائل کلان جهانی را بحث می

های ائتلاف .برندهای عظیم میاند؛ زیرا جهان را به درون کورهٔ جنگها خطرناکها و بلوکائتلاف :هاها و بلوکخطر ائتلاف

افروز هر دو بریتانیای کبیر که آتش .ها میلیون انسان قربانی شدندده نظامی بودند که بشریت را به دو جنگ جهانی کشاندند و

ها را ساخت تا جنگ را ادامه ای از ائتلافخاطر آن، شبکهها را نداشت؛ پس بهجنگ جهانی بود، توان ورود تنها به این جنگ

گذاران باید افکار عامۀ جهانی را علیه ایدهٔ تشکیل سیاستبنابراین،  .های گسترده بودها و ویرانیاش نابودی نسلدهد و نتیجه

در آن صورت،  .کندهایی که انسانیت را نابود میهای بزرگ جلوگیری شود؛ جنگها شکل دهند تا از وقوع جنگائتلاف

بود؛ زیرا ابعاد بار نخواهد های کوچک میان دو دولت ـ برای تحقق منافع یا تثبیت سیادت یکی بر دیگری ـ فاجعهوقوع جنگ

 .های کوچک محدود استو تلفات جنگ

ها، مجامع و که از بلوک درست نیستمدار بر سیاست :هاهای آنها، مجامع و نشستمدار به بلوکضرورت توجه سیاست

در آن رهبران  .مسائل اقتصادی و سیاسی جهان است ها محل بررسی بسیاری ازها غفلت کند؛ زیرا این نشستهای آننشست

این امر توجه ناظر سیاسی را به یک  .کنندهای خود را دربارهٔ موضوعات کلان جهانی بیان میهای تأثیرگذار دیدگاهدولت

 :کندنکتهٔ مهم جلب می

نکه در های اثرگذار پیوند دهی؛ نه ایکنی، باید آن را با موضع دولتوقتی رویدادهای مربوط به یک مسئلهٔ جهانی را دنبال می

های جزئی و گسسته دور دهد از افتادن در دام برداشتاجازه می مداراین فهم به سیاست .جزئیات مقطعی و فرعی غرق شوی

 .بماند و تصویر کلان را از دست ندهد

 تحلیل، هدفِ  کند کافی نیست؛ زیراصرفِ مهارت داشتن در تحلیل سیاسی برای کسی که در راه نهضت کار می :سیاسی وعی

تواند اهدافش را تحقق دهد و نه از فهم سیاسی خود اگر کار به تحلیل محدود بماند، عاملِ نهضت نه می ،مستقل و نهایی نیست

برای اینکه  .ر روند نهضت هیچ اثر واقعی نداردماند که دگر نظری باقی میدر این صورت فقط یک تحلیل .بهره ببرد

سیاسی با آگاهی از  وعی .داشته باشدسیاسی  وعیاند امت خود را برپا دارد، باید بتو کندکار می نهضت که براییشخص

؛ یعنی انسان در تدبیر امور «رعایت امور»سیاسی یعنی آگاهی از  وعی. یا آگاهی از رویدادها یکی نیست« المللیموقف بین»

 .ص نگاه کندهایش اندیشه کند و از همین منظر به جهان از یک زاویۀ خازندگی و مسئولیت



این است که انسان هنگام رعایت امور خویش باید بنگرد « نگاه به جهان از زاویۀ خاص»و « تدبیر امور فردی»پیوند میان 

شان را درک کند و مخاطرات ناشی از های تأثیرگذاریگذارند؛ میزان تأثیر آنان را بشناسد؛ شیوهکه چه کسانی بر او اثر می

هایی طرح کند که خطر را دفع تواند اقداماتی انجام دهد و سیاستدر چنین حالتی، انسان می .یص دهداین تأثیرگذاری را تشخ

 .ای برسد که خود بر دیگران تأثیر بگذاردو حتی به مرحله گران را از بین ببرددخالتکند، فرصت 

ا یا قواعد باشد، یا ممکن است یک های از ارزشکند ممکن است مجموعهزاویۀ خاصی که انسان از آن به جهان نگاه می

اگر نگاه او بر  .شوداگر نگاه انسان بر بنیاد قومیت یا ملیت استوار باشد، آگاهی او از جهان تنگ و محدود می .باشد« مبدأ»

گاهی زاویه بر آ .شودهایی چون مساوات انسانی یا همزیستی عمومی باشد، به قلمرو خیال و آرزو نزدیک میاساس ارزش

اما اگر نگاه انسان به جهان بر ، گیردهای انسان تحت همان زاویه قرار میشود و تمام فعالیتیک فکر یا هدف مشخص بنا می

صورت طبیعی با غایت آن هماهنگ ها نیز بهاش ثابت، هدفمند و روشن خواهد بود و روشآگاهی سیاسی .بنیاد یک مبدأ باشد

 .شودمی

کند که عرب نگاه می حکاموقتی مسلمان به . عقیدۀ اسلامی است ،ای که مسلمان باید بر اساس آن به جهان نگاه کندزاویۀ ویژه

بیند؛ زیرا الله سبحانه و تعالی بافند، آن را شکافی در پیکر امت میچگونه روابط خود را با امریکا بر پایۀ وابستگی می

 :فرمایدمی

ِ  تجَْعلَوُا أنَ أتَرُِیدُونَ  ۚ   الْمُؤْمِنیِنَ  دُونِ  مِن أوَْلِیاَءَ  الْكَافرِِینَ  تتََّخِذوُا لَ  آمَنوُا الَّذِینَ  أیَُّهَا یاَ﴿ بیِناً سُلْطَانًا عَلیَْكُمْ  لِِلَّ  [144 :النساء]﴾ مُّ

 این با) خواهیدمی آیا! ندهید قرار خود گاهتکیه و را ولی کافران مؤمنان، از غیر! ایدآورده ایمان که کسانی ای ترجمه:
 !دهید؟ قرار (سبحانه وتعالی)الله  پیشگاه در خود ضدّ  بر آشکاری دلیل( عمل،

جای اعتماد به قدرت امت، سراغ سازمان ملل یا یکی از هرگاه مصیبتی بر آنان فرود آید به ،بیندهنگامی که مسلمان می

که الله شود. چنانبیند که به زیان و خسران ختم می، این را گناهی میکنندروند و از آنان طلب نصرت میهای کفر میقدرت

 :فرمایدسبحانه وتعالی می

رَض   قلُوُبهِِم فِي الَّذِینَ  فتَرََى ﴿ ُ  فَعَسَى ۚ   دَائِرَة   تصُِیبنَاَ أنَ نَخْشَى   یقَوُلوُنَ  فِیهِمْ  یُسَارِعُونَ  مَّ نْ  أمَْر   أوَْ  باِلْفتَحِْ  یَأتِْيَ  أنَ اللَّّ  عِندِهِ  مِِّ

وا مَا عَلىَ   فیَصُْبحُِوا  [52 :المائدة]﴾ ناَدِمِینَ  أنَفُسِهِمْ  فِي أسََرُّ

 و گیرندمی پیشی یکدیگر بر ،(آنان با دوستی) در که بینیمی است بیماری شانهایدل در که را کسانی( ولی): ترجمه
 یا پیروزی (سبحانه وتعالی)الله  شاید!( باشیم داشته آنها کمک به نیاز و) بیفتد اتفاق ما برای ایحادثه ترسیممی: گویندمی

 .گردند پشیمان داشتند، پنهان دل در آنچه از دسته، این و بیاورد پیش( مسلمانان نفع به) خود سوی از دیگری حادثه

پس  ،تا بر اساس آن عمل کند کنداین زاویۀ خاص، مسلمان را وادار می، نگردای که مسلمان از آن به جهان میزاویۀ ویژه

حلی که بر مبنای دیدگاه خودش طراحی کرده، یعنی راه ؛برای مسئلۀ فلسطین است« حلراه» اگر ببیند امریکا سرگرم تدوین

در ، ای مبارزه کندبر مسلمان لازم است که در برابر چنین پروژه .«دولت رژیم یهود»در کنار « کیان فلسطینی»ایجاد یک 

برگزاری  ایجاد رأی عامه علیه طرح، :کردن پروژه مناسب است؛ مانندهایی استفاده کند که برای خنثیاین مسیر، باید از شیوه

آنان  گیری با اهل قدرت و آگاه ساختنو ارتباطتائید مردم بر ضد آن آوری جمع نصب پوسترها، ها،پخش اعلامیه مظاهرات،

 .ینکه کلید حلّ واقعی در دستان آنان است اگر بخواهند و عزم کنند و بر الله توکل نمایندو ا از ماهیت طرح و خطرات آن

دهد تا این زاویه او را به سوی تأثیرگذاری بر امت سوق میکند این است که که برای نهضت کار مییزاویۀ ویژه مسلمان

 بنا کند و در جهان اثرگذار گرددو دولتی استوار و بزرگ  کفار رها شود و از بند استعمار مت، مبدأ او را مبدأ خویش گرداندا

 .هدایت و نور برای جهانیان حمل نماید نظامی مانندو اسلام را 

در جایی بجنگد، در  های کفار را بشناسد؛نیرنگ، کند که مسلماناین زاویه کاری می :خلافتزاویۀ ویژه مسلمان در دولت 

آوری ثروت ه استعماری جمعدستی او را به سوی دیدگاو فقر و تنگ نجنگد سبحانه وتعالی و جز در راه الله جایی پیمان ببندد

 :فرمایدالله سبحانه وتعالی می، و نه او را به مخالفت با حکم شرعی وادار کند نکشاند

ذاَ عَامِهِمْ  بَعْدَ  حَرَامَ الْ  الْمَسْجِدَ  یَقْرَبوُا فلََا  نجََس   الْمُشْرِكُونَ  إنَِّمَا آمَنوُا الَّذِینَ  أیَُّهَا یاَ﴿ ُ  یغُْنیِكُمُ  فَسَوْفَ  عَیْلَةً  خِفْتمُْ  وَإنِْ  ۚ   هَ   مِن اللَّّ

َ  إنَِّ  ۚ   شَاءَ  إنِ فضَْلِهِ   [28 :التوبة] ﴾حَكِیم   عَلِیم   اللَّّ



 فقر از اگر و! شوند الحرام مسجد نزدیک امسال، از بعد نباید پس ناپاکند؛ مشرکان! ایدآورده ایمان که کسانی ای ترجمه:
الله ( کندمی جبران دیگر راه از و) سازد؛می نیازبی کرمش به را شما بخواهد، هرگاه (سبحانه وتعالی)الله  ترسید،می

 .است حکیم و دانا (سبحانه وتعالی)

را طرح کند که گسترش اسلام  هاییدارد که تمام جهان را پیش چشم خود بگذارد و سیاستدر برابر، همین زاویه او را وامی

رسانه  فرستد تا پیام اسلام را با خود ببرند،می دولت و آن دولتتاجران را به این  پس .ها را برایش آسان سازدو فتح سرزمین

تا دولت  دهدهای محارب را یاری میدولتهای مسلمان در گروه. گیرد تا پیام اسلام را منتقل کندبه کار می یرا در نقاط دیگر

 .کندهای لازم اعزام میو لشکر خود را برای فتح به سرزمین دشمن را به خود مشغول کنند

از زاویۀ خاصی  حتی اگر ؛اینکه شخص فقط به امور داخلی نگاه کند، سیاسی نیست وعینگری، حتی با زاویۀ خاص، محلی

و شکست در سطح کار برای نهضت م سیاسی شود، بلکه نوعی شکست در سطح فهسیاسی محسوب نمی وعیاین  ،بنگرد

و نگاهش باید مبتنی بر همان زاویهٔ خاص  گذارندد که بر امت او تأثیر میهایی را بشناسو دولتمردم نهضت باید عامل  .است

 .باشد

دشمنان کافی  هایدر امت، برای محافظت از امت در برابر توطئههستند سیاسی  ی که داری وعیافراداز  یوجود تعداد

تبدیل شوند که  عنوان یک مجموعه، به امتیبهبلکه باید تلاش شود که امت  ،هم که شمار این افراد زیاد باشد هرچقدر. نیست

 .تک افراد ممکن نیست؛ هرچند تحقق این امر در سطح تکدارای وعی سیاسی باشند

ها یا تعصبات داوریالمللی، تحت تأثیر احساسات، پیشبینسیاسی در فهم سیاست و موقف  شخصشدت هشدار داد که باید به

فهم  ساختهٔ ذهنی،های پیشیا گرایش داوری بر اساس تمایلات شخصی یا حزبی، لغزش به سوی احساسات، زیرا ؛قرار نگیرد

اثر ارهای بیهوده و بیشود به کو وقتی فهم منحرف شد، اقداماتی که بر اساس آن فهم انجام می، کشاندسیاسی را به بیراهه می

 .تبدیل خواهد شد

ها به هدفی برسد هایی اتخاذ کند تا از طریق آنها و شیوهسیاسی دارد، ناگزیر است برنامه وعیانسانی که  :هاترسیم سیاست

کند سیاسی از کسانی باشد که امور مسلمانان را اداره می واعیاگر این فردِ  ؛یۀ خاص خود آن را تشخیص داده استکه از زاو

ها ـ از حیث تعیین اهداف، بررسی اسباب رسانندۀ به هدف و انتخاب ترسیم سیاست .و سکان دولت اسلام را در دست دارد

از این همه در دنیای امروز، پس  .شود ـ امر ضروری و حیاتی استهایی که بر اساس این اسباب به هدف منتهی میشیوه

گذاری به یک فنّ سیاست ،گذاری کارآیی ندارد، بلکه خطرناک استسازی و ارتجال در سیاستشدن، بداههپیشرفت و جهانی

 .تبدیل شده است و باید بر مقدمات و اصول آن تسلط یافت

ه و برای رسیدن ب شوندمییافتن به اهداف وضع دست ها برایسیاست :استوار است« قاعدۀ سببیِّت»ها بر ترسیم سیاست

باشد، بلکه باید مرزهای آن کاملاً مشخص « عنوانی کلی»هدف نباید تنها  .دقیق تبیین شود هدف باید نخست خودِ هدف روشن و

شفاف مشخص  صورتوقتی این اسباب به .رساندشود که به آن هدف میبه اسبابی پرداخته می، شدن هدفپس از روشن، باشد

ها، باید سپس هنگام اجرای این شیوه، سازندرسد که بر پایۀ همان اسباب هدف را محقق میهایی میشد، نوبت به انتخاب شیوه

 .همیشه هدف اصلی در ذهن باشد تا مسیر پیوسته در جهت آن باقی بماند

این . دهدهدف در ذهن تثبیت شود، انسان در برابر آن هدف اقدامی متناسب انجام می هرگاه :نحوۀ پیوند هدف، اسباب و اقدام

کند؛ مثلاً کسب برای خود هدفی تعیین می مدارانسانِ سیاست .«عاملِ تحقق هدف»و سطح  سطح هدف :اقدام دو سطح دارد

گروهی دربارۀ ، شوندانایی عامل تعریف میتو به اندازۀهدف و  به اندازۀاین اسباب  .جویدسپس برای آن اسبابی می ،روزی

گروهی هیچ تعریف مشخصی از روزی ندارند و هر کاری پیش آمد انجام  .کنندفکر می« قوت روزانه»روزی فقط به اندازۀ 

راضی است، درِ « هرچه پیش آمد»پس کسی که به ، دهندرا مقصد خود قرار می« نیازی و غنابی»گروهی  .دهندمی

شان صرفاً برخی هدف :اندنیز چنین هاگروه .طلبدمی« غنا»های کسی است که زند که کمتر از فرصترا می هاییفرصت

هرکدام بر اساس اندازهٔ  ؛به وضعی دیگرند« تغییر وضع موجود»برخی دیگر خواهان  .است« مشارکت در وضع موجود»

 .کنندشان اقدام میهدف

، نیست، باید توان و ظرفیت خود را بالا ببرد تا با هدفش متوازن شود متوازنش با هدفش ابیند توان فعلییچنین کسی که مهم

 اندیشند؟تر میگذاری ژرفها و احزاب جهانی در سیاستچرا دولت

این . اندیشندهای کوچک میراد یا گروهتر از افتر و دقیقها بسیار ژرفها در هنگام ترسیم سیاستاحزاب جهانی و دولت

بیند کارآمد نیست، آزماید و میای را برای رسیدن به هدف میفرد، وقتی شیوهاین است که  دلیل آن، موضوع طبیعی است



و احزاب  هادولتاما ، این تغییر برای او هزینهٔ چندانی ندارد .گزیندگذارد و روش دیگری برمیگی آن را کنار میسادهبه

بر و شان زمانکردند و سپس دریافتند که مسیرشان اشتباه است، تغییر مسیر برای بزرگ وقتی یک اقدام راهبردی را آغاز

اگر مسیر غلطی  .کندیک ناو هواپیمابر عظیم را در نظر بگیر که در وسط اقیانوس حرکت می، مثل اینکه پرهزینه است

اما این تغییر مسیر، به دلیل  ،کند جهت را اصلاحکه شود مجبور می به صورت طبعیرساند، برگزیند که آن را به هدف نمی

 .ها میل دریایی است تا دوباره در مسیر صحیح قرار گیردکردن دهبزرگی و نیروی حرکتی عظیم کشتی، نیازمند طی

 رسیدن برای هااستراتژی و هاپلان ،نمایدمی اتخاذ را هاییشیوه و کندمی ترسیم را هاییاستراتژی و هاپلان دولت رو،همین از

 به چنینهم و است ترجزئی اهداف از مختلف مراحل کردنطی نیازمند آن تحقق که هدفی شوند؛می تنظیم بزرگ هدف یک به

 .شوندمی اتخاذ هااستراتژی و هاپلان همان چارچوب در هاشیوه اما ،دارد احتیاج زمان

 رسد،می اجرا مرحلهٔ  به که هنگامی سپس ریزد؛می «کلّی هایعنوان» صورتبه را هاآن ها،استراتژی و هاپلان طراح

 داشتن به امریکا مانند هاییدولت .سازد ممکن را هدف تحقق و بوده سازگار موجود شرایط با که گزیندبرمی را هاییشیوه

ً  که بود آن سرگرمم ۲۰۱۰ تا م۲۰۰۰ سال از کهچنان ؛مشهورند سالهده هایگیریجهت و هابرنامه  خاورمیانه وارد شخصا

 فعال را فلسطین مسئلهٔ  پروندهٔ  و انداخت راهبه را عراق جنگ و افغانستان جنگ ،دهد گسترش آن در را نفوذش و سلطه شود،

 صرف را تمام سال ده امریکا برخاست، مسلمانان هایسرزمین در هاانقلاب موج و رسید فرام ۲۰۱۰ سال که هنگامی و کرد

 معطوف چین سویبه را خود نگاه شد،م ۲۰۲۰ سال وارد وقتی و نمود مسیرشان ساختنمنحرف و هاانقلاب آن کردنخاموش

 .کرد

 .پذیرندانعطاف و تغییرپذیر شرایط، و واقعیت به بسته هاشیوه اما کنند،نمی تغییر تدوین از پس هااستراتژی و هاپلان پس،

 برجسته چنان آنان سیاسی رفتار در استعمار زیرا ندارد؛ اخلاقی یا اصولی محدودیت گونههیچ کفار، نزد هاسیاست کردنرسم

 .است قید چند به مقیّد مسلمانان نزد گذاریسیاست مقابل، در .است گشته ترمهم شانادعایی هایارزش و مبدأ خودِ  از که شده

 موضوعی به مربوط فقه باید سیاست راسمِ  بنابراین، باشد استوار شرعی احکام بر حتماً  هاسیاست و اهداف کهاین نخست قید

 متوجه که خطری هر از مسلمانان عقیدهٔ  و امت آن، ساختار دولت، حفظ: دوم قید. بداند خوبیبه کند،می گذاریسیاست که را

 .مسلمانان رضایت و اعتماد تأمین: سوم قید .شود آنها

 قریش خودِ  که زمانی تا و بست پیمان «حدیبیه صلح» در قریش با وسلم علیه الله صلی الله رسول که است این اول قید نمونهٔ 

 فتح صلح، این بستن هنگام رسول الله صلی الله علیه وسلم ،نشکست را پیمانرسول الله صلی الله علیه وسلم  نکرد، نقض را آن

 نپذیرفت؛ مدینه در را ابوبصیر و عمرو بن سهیل بن ابوجندل صلح، امضای از بعد جهت همین از .داشت نظر در را خیبر

 کردار و فرمان شود،می وحی او به که رسول الله صلی الله علیه وسلم .بودمی پایبند صلح به مربوط شرعیِ  احکام به باید زیرا

 .است تشریع امت برای گفتارش و

 وجود علیه تهدیدی بلکه نیست، زکات پرداخت از امتناع تنها «رده» جریان دید عنه الله رضی ابوبکر که هنگامی دوم قید اما

 به او اما کردند، بحث او با رضی الله علنهم اجمعین صحابه .برکند ریشه از را حرکت این که گرفت قاطع تصمیم است، دولت

 .شد نیز چنین و کند پاسداری دولت بقای از تا ایستاد خود رأی بر شدت با و نکرد اعتنا کسهیچ نظر

 رفتار این خشمگین، یا کند راضی را آنان خواه بگوید، مردم به ملاحظه بدون هست، نزدش آنچه همهٔ  حاکم اگر ؛سوم قید اما

 گردد تأمین مردم رضایت و اعتماد تا برد کاربه حکیمانه ابهام و تعریض سخن، در که است لازم گاهی بلکه ،است لوحانهساده

 .نکند تحریک شانحاکم علیه را مسلمانان جماعت که کند اتخاذ هاییسیاست و

 سوگند، الله سبحانه وتعالی به: گفت ابُی ابن»ت: اس آورده منافقون سورهٔ  تفسیر در طبری که است روایتی آن، روشن نمونهٔ 

ً  عزتمند بازگردیم، مدینه به اگر  شانرهای اگر نکنید؛ انفاق آنان به: گفت چنینهم ،کرد خواهد بیرون جاآن از را ناتوان حتما

 علیه الله صلی الله رسول نزد رضی الله عنه خطاب بن عمر .روندمی بیرون مدینه از و یابندنمی خوردن برای چیزی کنید

 عمر «است؟ گفته چه»: فرمود رسول الله صلی الله علیه وسلم شنوی؟نمی را ابُی ابن سخنان الله، رسول یا: گفت و آمد وسلم

 هایبینی کنی، چنین اگر»د: فرمو رسول الله صلی الله علیه وسلم بزنم؛ را گردنش بده اجازه: گفت و داد خبر رضی الله عنه

 «.لرزید خواهند ترس از مدینه در بسیاری

 و آمد وسلم علیه الله صلی الله رسول نزد ابُی بن عبدالله بن عبدالله» :است چنین کرده روایت حادثه همین دربارهٔ  قتاده آنچه

 تا بده فرمان من به است، چنین اگر ،داری را( پدرم) ابُی بن عبدالله کشتن ارادهٔ  تو که رسیده خبر من به الله، رسول یا: گفت

 شخص اگر ترسممی اما ،نبوده نیکوکار پدرش به من مانند کسهیچ که داندمی خزرج سوگند، الله به بیاورم؛ برایت را سرش



 را مؤمنی نتیجه، در بکشم؛ را او و باشم نداشته مردم میان در را پدرم قاتل دیدن طاقت من ،بکشد را او و شود مأمور دیگری

 که زمانی تا و کنیممی مدارا او با ما نه،»د: فرمو وسلم علیه الله صلی الله رسول .شوم افکنده آتش به و بکشم کافری برابر در

 سرزنش را او خود قومش شد،می مرتکب خطایی ابُی ابن هرگاه آن، از پس «.بود خواهیم رفتار نیکو او با ماست، میان در

 «.نمودندمی تهدیدش و کردندمی تنبیه و

 الله سوگند به بینی؟می چگونه عمر، ای» :فرمود رضی الله عنه خطاب بن عمر به روزی وسلم علیه الله صلی الله رسول سپس

 دهم فرمان آنان به اگر امروز امّا ،لرزیدمی ترس از مدینه در بسیاری هایبینی کشتم،می بکشم، را او گفتی که روز آن اگر

  «.است ترپربرکت من رأی از الله رسول فرمان که دانستم سوگند الله به: گفت رضی الله عنهعمر «.کشت خواهند بکشند، را او

 آنان به و کرد تقسیم مسلمانانتازه میان را غنایم کهآن سبببه ـ بودند رنجیده او از انصار وقتی وسلم علیه الله صلی رسول الله

 رسول وقتی»د: کنمی روایت عنه الله رضی خدری سعید ابو .فرونشاند را شانخشم و ساخت آرام را آنان هایدل ـ نداد چیزی

 در انصار از گروه این نبود، سهمی آن از انصار میان در و داد عرب قبایل و قریش به را عطایا آن وسلم علیه الله صلی الله

 را خود مصلی الله علیه وسل الله رسول: گفتند برخی که جاآن تا شد زیاد شانمیان در سخنانی و یافتند ناراحتی شانهایدل

 این ،الله رسول ای: گفت و آمدرسول الله صلی الله علیه وسلم  نزد عباده بن سعد، (داد نشان خاص توجه آنان به و) بازیافت

 خویش قوم میان در را غنایم تو اند؛یافته ناراحتی شانهایدل در دادی، انجام فیءِ  تقسیم در که کاری به نسبت انصار از گروه

رسول الله صلی الله علیه وسلم  «.نبود چیزی انصار از گروه این برای اما دادی، عرب قبایل به بزرگی عطایای و کردی تقسیم

 نیستم؛ خود قوم افراد از یکی جز کسی من ،الله رسول ای: گفت سعد «گویی؟می چه میان این در تو سعد، ای«: دفرمو

 «.کن جمع برایم چادرسرا این در را خود قوم پس»د: فرمورسول الله صلی الله علیه وسلم  .هستم نیز من اند،آنان که گونههمان

 این: گفت و آمد سعد آمدند، گرد وقتی، شوند جمع انصار فقط تا گرداندبرمی را او آمد،می آنجا به مهاجری هرگاه ،رفت سعد

 که گونههمان ـ الهی ثنای و حمد از پس و آمد آنان نزد وسلم علیه الله صلی الله رسول پس، شدند جمع برایت انصار از گروه

 ایدیافته خود هایدل در که ایناراحتی این و رسیده؟ من به که است سخنی چه این انصار، گروه ای»د: فرمو ـ اوست شایستهٔ 

 یکدیگر دشمن ساخت؟ نیازتانبی من وسیلهٔ به الله و نبودید فقیر کرد؟ تانهدایت من وسیلهٔ بهالله  و نبودید گمراه شما مگر چیست؟

  «.برترند و دارند منت ما بر او رسول والله  بلکه»: گفتند «انداخت؟ الفت شما هایدل میان الله سبحانه وتعالی و نبودید

 بدهیم؟ پاسخی چه ما الله رسول ای»: گفتند «دهید؟نمی پاسخ چرا انصار، گروه ای»د: فرمورسول الله صلی الله علیه وسلم 

 توانستیدمی خواستیدمی اگر سوگند، الله به«د: فرمو وسلم علیه الله صلیرسو الله  «.اوست رسول و الله آنِ  از فضل و نعمت

 تصدیقت ما بودی، شدهتکذیب کهحالی در آمدی ما نزد تومی گفتید، : بودید گفته هم راست و بودمی راست که بگویید سخنی

 گروه ای، ساختیم نیازبی را تو ما بودی، نیازمند دادیم؛ پناهت ما بودی، شدهرانده کردیم؛ اتیاری ما بودی، یاوربی کردیم؛

 نرم را شاندل تا کردم عطا قوم آن به من اید؟کرده رنجش احساس دنیا متاع از ناچیز چیزی به نسبت خود دل در آیا انصار،

 شما و بروند شتر و گوسفند با مردم که انصار گروه ای نیستید خشنود آیا .واگذاردم تاناسلام به را شما وآورند  اسلام و کنم

 بود،نمی هجرت اگر! اوست دست در محمد جان کهآن به قسم ببرید؟ تانهایخانه به خود با را وسلم علیه الله صلی الله رسول

 بر! پروردگارا. گرفت خواهم پیش را انصار درهٔ  من گیرند، پیش را ایدره مردم اگر و بودم؛می انصار مردان از یکی من

  «.کن رحم انصار فرزندان فرزندانِ  وانصار  فرزندان انصار،

 بهرهٔ  و نصیب عنوانبه وسلم علیه الله صلی الله رسول به ما»: گفتند و شد تر شانهایریش تا گریستند مردم: گویدمی راوی

 (هیثمی الزوائد، مجمع) .شدند پراکنده نیز آنان و بازگشت رسول الله صلی الله علیه وسلم سپس« .هستیم راضی خویش

 برای تواننمی رواین از ،محیط و بازیگران شرایط، دگرگونی با اند؛دگرگونی دستخوش همواره سیاسی اوضاع که دانست باید

 کارآمدی برای بلکه شود،نمی اتخاذ خودش برای شیوه زیرا کرد؛ استفاده ثابت سیاست یک از همیشه ثابت هدفِ  یک به رسیدن

 .است هدف به رساندن در آن

 باید باشد، داشته همسایه دولت به گسترش قصد و گردد برپا مسلمانان هایسرزمین از سرزمینی در یاسلام دولت اگر پس

 از پس کهاین احتمال و باشد دشوار اسلام نفعبه عام رأی ایجاد امکان ،سرزمین آن در اگر .بسنجد را سرزمین آن وضعیت

 ـ اندشده ساخته غرب نظر زیر که هاییجریان فراوانی خاطربه ـ باشد زیاد شود بدل «دولت پهلوی در خار» به شدن،ضمیمه

 حکومت ساختار تضعیف آنان، تقویت ،سرزمین آن داخل مسلمانان از حمایت یعنی گیرد؛ پیش در بلند نفسِ  سیاستِ  باید دولت

 اگر اما، یابد توسع سرزمین آن به هازمینه شدنفراهم از پس واسلام  دولت حاکمیت پذیرش برای عام رأی ایجاد آنجا، فاسد

 شاید بلکه نیست، لازم پیچیده محاسبات آن دیگر دارند، دوست را اسلام دولت و اسلام که باشد داشته مردمی هدف سرزمین آن

 .باشد ترمناسب گسترش سویبه فوری و مستقیم حرکت



 دورافکندن بلکه ـ عواطف مهار طولانی، نفسِ  تحمل، توان استوار، ایاراده باید کند،می اجرا و طراحی را سیاست که کسی

داشته  صبر والله سبحانه وتعالی  بر توکل و هدایت بر راسخ عزم چنینهم، باشد داشته ایمانی فضایایجاد  و ـ عمل هنگام آن

 مؤمنان سرپرستسبحانه وتعالی  الله واست  نیکوکاران و پرهیزگاران با الله واست  صابران باسبحانه وتعالی  الله زیرا ؛باشد

 .است العالمین ربّ  الله آنِ  از ستایش حمد و یاور نیکو و سرپرست نیکو است؛
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